
  
  
  
  

  ها در شعر مولوي آيين نشان

  هوشنگ جاويد

  

  )زني نقاره(زدن  آيين نوبت
عبارت است از يك مجموعه آهنگ، داراي       » نوبت«

قطعه كه به توالي و پشت سر هم        ) از دو تا پنج   (تعدادي  
وتاه، در سه شكل بزمـي، سياسـي        هاي اجرايي ك    با فاصله 

و رزمي بنا بـه سـفارش درباريـان، اميـران،           ) حكومتي(
دانـان    واليان و صاحبان مكنت و مـال، توسـط موسـيقي          

در مجلـس بـزم آن را بـا         . شده اسـت    ساخته و اجرا مي   
الـنفخ و     الاوتار و در اعلام عمـوم و رزم بـا ذوات            ذوات

  .اند آورده ادوات كوبي، به اجرا درمي
بت حكومتي كه به عنوان ادوار سلطاني نيز مشهور         نو

بوده، بر درگاه كاخ شـاهان و حاكمـان و همزمـان بـر              
كاربرد آن،  . شده است   دروازة شهرهاي بزرگ نواخته مي    

اين بوده كه ضمن آنكه به مردم در آغاز روز، آگـاهي            
داده، در اوقات شرعي اعـلام        براي ساعت شروع كار مي    

ب كاربرد اعلام ساعت منع عبور و       گاه نماز بوده و در ش     
ها   مولوي هم در مثنوي، هم در غزل      . مرور را داشته است   

كند و نـوع      هايش به اين آيين اشاره مي       و هم در دوبيتي   

ادوات موسيقي آن را در زمان خـودش بـراي مـا بيـان              
گويـد، ماننـد      دارد و نام جزئيات اين ادوات را هم مي          مي
ها   شده كه بر طبل     لاق مي كه به دستة چوبي اط    » چوبك«
  :اند نواخته مي
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  گر چرخ زنم، گرد تو خورشيد زنمَ
  زنمَ» نوبت جاويد«زنم، » طبل«ور 

***  
  بامِ تو شوم» زنِ حارس چوبك«چون 

  همه بر تارك ناهيد زنم» چوبك«
***  
  زدست» نوبت«خسروِ شيرين جان، 

  لاجرم در شهر قند ارزان شدست
***  

  كشند يوسفان غيب لشكر مي
  كشند  هاي قند و شكََّر مي تُنگ

***  
  از عصا ماري و از اسُتُن حنين

  زنند از بهر دين ، مي»پنج نوبت«
زني به عهدة نظاميان      يابيم كه نوبت    از اين اشعار درمي   

انـد، بـه معنـاي        گفتـه   مـي » حـارِس «بوده كه به آنـان      
بـا همـين   . كننده، معادل نيروي انتظـامي امـروز     حراست

زيـسته،    يابيم كه در عصري كه مولانـا مـي          رميدوبيتي د 
نيروي انتظامي وقت داراي اركستر بـوده كـه بـه آنـان             

يابيم   از اين گذشته درمي   . اند  گفته  مي» زن  حارِس چوبك «
كه به احتمال در زمان     » نوبت جاويد «كه آهنگي به نام     

شده، نيز در آن عصر وجود        ها نواخته مي    ها و جشن    شادي
شده كـه امـروز از چگـونگي آن هـيچ          ميداشته و اجرا    
  .آگاهي نداريم

  )خسوف(گرفتگي  ه آيين ما
اند   اي كهن، ايرانيان بر اين باور بوده        بر اساس انديشه  

اي پيش آيد، نـشان از آن اسـت           كه هرگاه چنين پديده   

ماه در كام اژدهاي تاريكي افتاده است و اگر آنـان           : كه
 بـه راه اندازنـد،      حد و اندازه و نـاموزون       سر و صداي بي   

به همـين سـبب     . اژدهاي تاريكي ماه را رها خواهد كرد      
بــا خوانــدن آوازهــاي ويــژه بــا صــداي بلنــد، نعــره و 

هاي مـسي     ها و تاس    صدادرآوردن تشت   كشيدن و به    جيغ
هاي فلزي بـه طـور همزمـان، تـلاش            و مفرغي و كاسه   

مولانـا در   . كردند تا ماه را از كـام تـاريكي برهاننـد            مي
ها، چه در مثنـوي و چـه در    ر خود ـ چه در دوبيتي اشعا

غزل ـ به اين آيين اشاره دارد و باورها را نيز به خـوبي   
  :كند شود و از اژدها به عنوان مار ياد مي يادآور مي

  »ام استاره«نبود » ماهي«بهتر از 
  ام چون خسوف آمد چه باشد چاره

  زنند گر رب و سلطان مي» نوبتم«
  زنند مي» پنگان«و خلق » مه گرفت«

  كنند و غوغا مي» تاس«زنند آن  مي
  كنند مار را زان زخم رسوا مي

اي دقيـق دارد و   در اين شعر او به زمان تولدش اشاره     
بـر  . به دنيا آمده است   ) ماهي(گويد كه در ماه اسفند        مي

آيـد    اساس عقيدة قدما كسي كه در اين ماه به دنيـا مـي            
گويد    ضمن آنكه مي   با اوست، ) ع(ستاره حضرت ابراهيم  

زنـي شـادي      ها آيين نوبت    در آن زمان به هنگام ولادت     
  .مرسوم بوده است

  

شود و از  آيين خسوف هنوز هم در ايران اجرا مي       
ها آثار صوتي هم   گيلانيان و مازندراني   زني  تشت

 .به بازار عرضه شده است
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  با روز بجنگيم كه چون روز گذشت

  چون سيل به جويبار و چون باد به دشت
  »مه بگرفت«امشب بنشينيم، چو آن 

  »تاس و لَبِ تشت«:  زنيم تا روز همي
از شـود و      آيين خسوف هنوز هم در ايران اجرا مـي        

ها آثار صوتي هم به بازار        زني گيلانيان و مازندراني     تشت
  .عرضه شده است

  آيين باز پراندن به هنگام شكار
در ايران بنا به شواهد بسيار تعليم و تربيت پرنـدگان           
شكاري از اهميت فراواني برخوردار بوده، تا جـايي كـه           

  گيـري و شـكار بهتـر،        براي ترغيب پرنـده جهـت اوج      
اند، و اين آيين به ويـژه در خراسـان      كرده  نوازي مي   طبل

ابوالحـسن علـي بـن احمـد        «. كهن وجود داشته اسـت    
 كه اهل نسا بوده است و در فاصله قرن چهارم و             ،»نسوي

كـه  » بازنامه«اي دارد تحت عنوان       زيسته، رساله   پنجم مي 
و «: نويـسد   زني جهت شكار اشاره كرده و مي        به امر طبل  

كنند كه دست بردارنـد       ان مي آن بهترست كه اهل خراس    
و باز را پرانند و طبـل       ) دهند  نشان مي (و مرغ را بنمايند     

زنند تا مرغ برآيد و بلند شود و باز به زير او باز شـود و                
  .به آساني بگيرد

و آنچه در فراخ آب و هرز آب راننـد پـيش طبـل              
هنوز باز دور بود كه طبل زنند تا بلندتر         : كنند، يعني كه  

 بانگ طبل و باز به آساني وي را بگيرد و آنگاه            برآيد به 
  .كش، كش: چنان آموخته باشند باز را گويند

و اگـر بـر آب      . بكشد و به خشك برَد و آنجا بنهد       

 باز، تـر شـود عيـب    1نهد يا نزديك آب چنان كه سياقِ   
  ».كنند

مولانا در اشعار خود ضمن آنكـه بـه اجـراي آن در             
 به كناية مرسـوم در       كند،  زيسته اشاره مي    اي كه مي    دوره

هركه با طبـل پريـد بـاز    «: زمان خود نيز اشاره دارد كه  
  ».شود نمي

  آواز برو اي ساقي جان برين خوش
  ساز ازلي است، هم برين ساز برو

***  
  او بشنيدي» طبلِ باز«چو » باز«اي 

  شه منتظر است، سبكك باز برو
***  

  چراغ باشد، اي جان هر خانه كه بي
   اي جان ، آن نه باغ باشد،زندان بود

***  
  باز شد، باز نشد» طبل«هركس كه به 

  بازش تو مخوان، كه زاغ باشد اي جان
***  

  جمله مرغان منازع بازوار
  شهريار» طبل بازِ«بشنويد اين 

***  
  »باز طبل«بشنيدم از هواي تو، آواز 

  ساعد سلطانم آرزوست: باز آمدم كه
***  

  ترا» طبل«وم باز تواَم باز تواَم چون شن
  اي شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم

                                                                             
 سينه: سياق. 1
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  آيين عزاداري محرّم و عاشورا
مولوي به واقعة عاشورا معتقد بوده و نگاهي عاشـقانه          
و عارفانه به اين قيام بزرگ جهان هستي داشـته و ايـن             

  :مسئله را در اشعارش به خوبي بيان داشته است
  »يزيد«همچو » فراق«و » )ع(حسين«است همچو » دل«

   به دشت كرب و بلا شهيد گشته دو صدره،
   حيات است بعد مرگ شب مرد و زنده گشت،

  ، تويي يزيد»حسينم«اي غم بكش مرا، كه 
شود مولانا غم و فـراق را در          همچنان كه مشاهده مي   

  .شود بيند كه بر جان انسان مستولي مي چهرة يزيد مي
ظوم  گزارش من  مثنوياي است كه او در        چنين انديشه 

بسيار دقيق از برگزاري آيين عزاداري در زمان خود، در          
گويد كه شيعيان در روز عاشورا        دهد و مي    شهر حلب مي  

  :كنند چه مي
  روز عاشورا، همه اهل حلب
  باب انطاكيه اندر، تا به شب

  گرد آيد مرد و زن جمعي عظيم
  ماتم آن خاندان دارد مقيم
  ناله و نوحه كنند، اندر بكا

  ورا، براي كربلاشيعه، عاش
  ها و امتحان بشمرند آن ظلم

  ندان اكز يزيد و شمر ديد آن خ
  رود در ويل و پشت هاشان مي نعره

  گردد همه صحرا و دشت پر همي
گويد كه شـيعيان چگونـه روشـنگرانه و           و به ما مي   

انـد برخـورد    منطقي با افرادي كه به اين آيين آشنا نبوده        
وارد در جهت     اعري تازه كردند، مانند پاسخي كه به ش       مي

  :دهند چرايي آيين عزاداري مي

  داني كه هست روز عاشورا نمي
   از قرني بهِ است ماتم جاني كه،

  خوار پيش مؤمن كي بود اين غصه
  قدر عشق گوش، عشق گوشوار
  پيش مؤمن ماتم آن پاك روح

  تر باشد ز صد طوفان نوح شهره
مولانـا  به همين دليل است كه برخي از مفسران آثار          

بر اين باورند كه وي از اهل سنت نبوده، يا اگر بوده بنا             
  .به اين دلايل به شيعه گرويده است

به هر سان هرچه كه باشد، مولانـا شـاعري مـؤمن،            
اي از بازنمـايي      اينها تنها گوشـه   . ايراني و گرانقدر است   

فرهنگ عامه در آثار مولانا بوده، اميد كه كسان ديگري          
نهاده و با فوزي عميق زواياي بيشتري از        در اين راه قدم     

  !وجود فرهنگ عامه در آثار مولانا را بشناسانند
  




